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گزارش خوانى

قرار نیست کاری شود ؟
آینــده درمان در ایران چه خواهد شــد؟ این روزها اخباری درباره مهاجرت پزشــکان و 
تغییر شــغل آنها، حضور غیر قانونی و تقلب برخی دانشجویان در رشته پزشکی که تلاشی 
برای حذف آنان از دانشگاه نمی شود و همچنین افزایش تعداد حضور افراد سهمیه ای در 
رشــته های پزشکی، نگرانی را درباره روند درمان در آینده ایران و افزایش خطاهای پزشکی 

بیشتر کرده است.
تغییر شغل

برخلاف تصور عمومی، بسیاری از پزشــکان درآمد بالایی ندارند و همین مسئله باعث 
شده تا برای تأمین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه شوند. بر اساس شرایط موجود،  
عده ای از پزشــکان تصمیم می گیرند عطای کار پزشکی را به لقایش بخشیده و برای تأمین 
هزینه های زندگی خود به مشاغل دیگری روی بیاورند. به گزارش سایت پالنا، رئیس جامعه 
پزشکان متخصص داخلی ایران گفته است: «شرایط زندگی برای پزشکان بسیار وخیم شده 
اســت. پزشــکانی داریم که مسافرکشی می کنند. تعدادی از پزشــکان شغل طبابت را رها 
کرده و به مشــاغل دیگر رو آورده اند. برخی بســاز و بفروش شده اند و حتی برخی از آنان به 
دلارفروشی رو آورده اند». همچنین ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
ایران معتقد اســت: «روی آوردن پزشکان به مشــاغل دیگر مربوط به امروز و دیروز نیست؛ 
سال هاست که این اتفاق در ســکوت خبری رخ می دهد. بسیاری از فارغ التحصیلان رشته 
پزشــکی وقتی شــرایط را بغرنج می بینند، به جای اینکه بخواهند ساعت های طولانی در 
بیمارستان ها یا مناطق دور افتاده کار کنند، ترجیح می دهند به شغل دیگری روی بیاورند تا 
هم در کنار خانواده شان باشند و هم بتوانند هزینه های زندگی شان را راحت تر تأمین کنند».

مهاجرت
بیش از دو ســال است که بســیاری درباره مهاجرت پزشکان هشــدار می دهند. در این 
میان، به عوامل متعددی درباره این رویکرد اشــاره شــده اســت . آمــار مهاجرت نخبگان 
و پزشــکان همچنان روندی صعودی دارد؛ نخبگانی که پرورش شــان برای کشــور هزینه 
داشــته و از دســت دادن  آنها نیز هزینه ای گزاف تر به جامعه تحمیــل می کند. طبق آمارها 
حدود ۴۰ درصد از رتبه های برتر کنکور و المپیاد ها از کشــور مهاجرت می کنند؛ چنین آمار 
و ارقامی به این می ماند که بخشــی از وزارت علوم، بهداشــت و درمان و نظام آموزشــی 
کشور به دستگاهی برای پرورش استعدادها و نیروهای کار متخصص دیگر کشورها تبدیل 
شده اند. آسیب شناسی مهاجرت از کشــور نشان می دهد برخی از سیاست ها و برنامه های 
نادرســت اجرائی شده در کشــور از یک ســو و تأثیرات فضای مجازی و فضای ارتباطی از 
ســوی دیگر بر پدیده مهاجرت به ویژه مهاجرت اعضای کادر درمان تأثیر مســتقیم داشته 
اســت. در سال گذشــته، ۱۶۰ متخصص قلب از کشــور مهاجرت کرده اند. در همین مدت 
۳۰ هزار کادر درمان از دانشــکده های علوم پزشکی درخواست صدور گواهی حسن انجام 
کار داشــته اند که مقصدشــان کشور عمان بوده  اســت. همچنین ظرف چهار سال گذشته 
۱۶ هزار پزشــک عمومی از کشور رفته اند و بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، 
میــزان مهاجران ایرانی در ســال ۲۰۲۲ میلادی، حدود دو میلیــون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که 
نزدیک به ۳٫۳ درصد از کل جمعیت کشــور را شامل می شــود. مسئله مهاجرت اعضای 
کادر درمان برای نخســتین بار در دی ماه ۱۳۹۹ از ســوی علی تاجرنیا، مشــاور عالی وقت 
رئیس ســازمان نظام پزشکی، در رسانه ها مطرح شد. او در گفت وگویی اعلام کرد: «تنها در 
شهر آنتاریوی کانادا حدود ۴۰۰ دندانپزشک ایرانی مشغول به کار هستند». در شهریور سال 
گذشته نیز محمدرضا ظفرقندی، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی، از درخواست مهاجرت 
بیش از ســه هزار پزشک در یک سال گذشته خبر داد. اما بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و 
درمان، در آذرماه ســال گذشته این ارقام را بیشتر فضاسازی رسانه ها خواند و گفت: آمار ها 
نشــان می دهد وضعیت نیرو های ذخیره متخصص و تربیت شده خوب است؛ به طوری که 
امسال چهار هزار دستیار به  کار گرفته شده که رقم کمی نیست. سخنی که واکنش تند رضا 
لاری پور، ســخنگوی سازمان نظام پزشکی را به دنبال داشت. او گفت: «امسال سال جالبی 
است. پرســتار ها از بیمارستان های دولتی خارج می شــوند، بیمارستان های خصوصی در 
آستانه ورشکستگی هستند، پزشکان از عضویت هیئت علمی خارج و کشور را ترک می کنند 
و افــراد دیگر هم شــغل خود را تغییر می دهند». در گزارش رصدخانه مهاجرت در ســال 
۱۴۰۱ هم به روشنی آمده است: نکته نگران کننده این است کـــه افرادی که باقی می مانند 
و تمایل زیادی به مهاجرت دارند، به همان میزان نســـبت به کار در نظام ســلامت کشــور 
بی انگیزه اند؛ چراکه عوامل ترغیب کننده به خروج همچنان پابرجاســت و این افراد ترجیح 
می دهند از چرخه درمان خارج شــوند. اگرچه سازمان هایی مانند مرکز ملی استعدادهای 
درخشــان، بنیاد ملی نخبگان، دفتر استعداد درخشان وزارت علوم و بهداشت و بسیاری از 
نهادهای دیگر در راســتای تقویت استعدادهای کشور بســیار تلاش کرده اند، اما مهاجرت 
نخبگان و پزشکان از کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال های اخیر به مرز هشدار رسیده 
است؛ موضوعی که نیاز به واکاوی عمیق و تجدیدنظر در برخی از سیاست ها و برنامه ها را 

اجتناب ناپذیر می کند.
شرایط جامعه

در سه سال گذشته حدود ۱۶ هزار پزشک از کشور مهاجرت کرده اند. به گفته متخصصان 
امر، نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان، فشارهای سنگین اقتصادی، محدودیت در 
کســب درآمد، آسیب های اجتماعی و مشکلات فرهنگی جامعه در کنار فضای سنگین کار 
در مراکز درمانی و دانشگاه ها از مهم ترین علل خروج اعضای کادر درمان به شمار می روند. 
از ســوی دیگر «ســیاوش صحت»، دبیر جامعه جراحان عمومی ایران، از منظری دیگر به 
شرایط کنونی درمان می پردازد و معتقد است : « وظیفه پزشکان است که بهترین خدمت را 
«تا جایی که امکان دارد» با بهترین کیفیت به بیماران ارائه دهند، ولی یک پزشک اگر از نظر 
اقتصادی، معیشــتی و جایگاه اجتماعی مورد توجه قــرار نگیرد، آیا انگیزه ای برای خدمت 
خواهد داشت؟ بنابراین اگر پزشکان کارهایی می کنند که در راستای اهداف پزشکی نیست، 
به دلیل این است که موقعیت اجتماعی ایجاب می کند». همه این مسائلی که  مطرح شده 
اســت، نشانه ای هستند از اینکه باید در این زمینه نگران بود و تدبیرهای جدیدی اندیشید تا 

شرایط به سوی بهبود پیش برود و اوضاع درمان بهتر شود.

بحث بزرگی میان موافقــان و مخالفان لایحه جدید حجاب درگرفته 
اســت. اساس لایحه دولت بر جریمه نقدی زنان و دختران و تغییر رفتار 
ناشی از آن استوار است. از دید مخالفان، لایحه تنبیه بی حجابان، بر یک 
فرض ساده انگارانه از انسان بنا شده؛ شخصی که با یک عقلانیت ابزاری، 
در هر موقعیتی در حال حســاب و کتاب سود و زیان مادی است و تمایل 
به بیشــینه کردن ســود و کمینه کردن ضرر دارد، همین که ببیند جریمه 
می شــود، حجاب را رعایت می کند. واقعا باعث تعجب اســت که چنین 
طرح هایی در نظام تصمیم گیری کشــور طراحی می شــود. جالب اینکه 
همین درک ســاده انگارانه وقتی به اتفاقات ســال گذشــته یا نمونه های 
مشــابه آن هم می نگرد، گمان می کند این معترضــان حتما پول خوبی 
بــرای حضور در خیابان گرفته اند؛ چراکه حضــور در خیابان را برای آنها 

به صرفه کرده است!
طبیعی است اصل حجاب برای بخش بزرگی از جامعه قابل قبول و 
برخورد با افراد نیمه عریان پذیرفته شــده است؛ اما چالش اینجاست که 
کنشــگر اجتماعی از چنین قوانینی ممکن است برداشت سیاسی داشته 
باشــد و آن را از یک امر واجب شــرعی به امر سیاســی و نقد وضعیت 
موجــود تبدیل  کند؛ به ویژه آن بخش هایی از لایحه که مســئولیت تنبیه 
بی حجابان را به صاحبان صنوف ارجاع داده است. به قول آقای «محمد 
خاتمی»، ســخن بر سر این نیست که حجاب بر اساس آموزه های دینی و 
ســنت امری واجب است و فرد متدین باید آن را رعایت کند، بلکه سخن 
بر ســر آن اســت که آیا اجباری کردن آن از ســوی حکومت اولا معقول 
و نتیجه بخــش اســت، ثانیا با توجه به همه جهات و بــا توجه به اینکه 
چه بســا در سایه آن بسیاری از ارزش ها -که از اهمیت بیشتری برخوردار 
اســت- لطمه می بیند و نیز آسیبی که به منافع جمعی می زند، به ویژه با 

شیوه ها و برخوردهای ناروا، جایز است یا نه.
تصور عمومی بر این اســت که برخی مســئولان هنوز دو مســئله را 
نپذیرفته اند؛ نخست اینکه شرایط اجتماعی کشور نسبت به سال گذشته 
تغییر کاملا محسوســی کرده و برخی از تحــولات و تغییرات را با وجود 
تلخی آن -حداقل به عنوان موقــت- باید پذیرفت؛ وگرنه حاکمیت وارد 
یک درگیری فزاینده، فرصت ســوز و طاقت فرسای داخلی می شود. دوم، 
باید پذیرفت که اعتماد مردم به شــیوه ها و قوانین مقابله با بی حجابی، 
تابعــی از رضایــت حداقلی از کارآمــدی حکمرانی، به ویــژه در بخش 
معیشتی و اقتصادی اســت. تا زمانی که مردم از یک طرف فشار روزمره 
تورم و گرانی را تحمل می کنند و از طرفی با وقایعی مانند ارشــاد گیلان 
و طبری ها مواجه هســتند، عملا ســرمایه اجتماعی بــرای اعمال چنین 

محدودیت هایی وجود ندارد.
لابد تصویب و اجرای این قانون، مجرم در تعداد میلیونی تولید خواهد 
کرد؛ چون تعریف بدپوششــی برای زنان و مردان در تبصره های ماده ۴۹ 
این لایحه، به نحوی اســت که همچنان راه برای برخورد ســلیقه ای باز 
است. لباس خلاف عفت عمومی چیست؟ با کدام تعریف؟ با سلیقه چه 
کسی؟ این کاملا تفســیرپذیر است و لباس بدن نما یا تنگ را هر شخصی 

مطابق دیدگاه خود برداشت خواهد کرد. تنگی لباس تا چه حد؟ بدن نما 
تا چه میزان؟ اما مهم تر از آن، جایی است که لایحه کوشیده دقیق باشد 
و برای لباس زنان گفته: «لباســی که قســمتی از بدن، پایین تر از گردن یا 
بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ســاعد دســت ها دیده شــود». آیا قانون گذاران 
متوجه هســتند اگر امروز این قانون ملاک عمل قرار بگیرد، یک جمعیت 

میلیونی از زنان را شامل خواهد شد؟ آیا سری به جامعه زده اند؟
مجریان این قوانین چه کســانی هســتند و آیا انگیزه و توان اجرای آن 
را دارند؟ انگار کســانی کــه قوانین را وضع می کننــد، متوجه تبعات آن 
نیســتند. اگر آنها در کوچه و خیابان کنار مردم باشــند، درک می کنند که 
افــراد زیادی با این قانون باید مجازات شــوند. قانونــی که چنین حجم 
سنگینی از مردم را هدف مجازات قرار دهد، آیا فرصت اجرا پیدا می کند. 
اصل ماجرا دختران و زنان عادی هســتند که تعدادشــان میلیونی است 
و حتی اگر کســر کوچکی از آنها را فاقــد حجاب در نظر بگیریم، برخورد 
با آنها امکان پذیر نیســت. پلمب یا جریمه مغازه ها و اصناف، آیا تأثیری 

داشته که بر آن پافشاری می کنیم؟
نگرانی اصلی دلســوزان، مواجهه سیستم با یک جمعیت بزرگ است 
که نتیجه آن از پیش معلوم است؛ هرکس در زمانه فعلی به تقابل آنها 
برود، بازنده خواهد بود. ایــن قانون، انبوهی از افراد را که توان پرداخت 
جرایــم میلیونی را ندارند، تبدیل به زندانــی بالقوه می کند. اگر نخواهید 
آنها را زندانی کنید که قانون اجرا نشــده و اگر هم اجرا شــود که هرچه 
زندان و دادگاه ساخته شود، باز کفاف تولیدات این قانون را نخواهد داد. 
در نهایت هم سرنوشــت قانون ممنوعیت ماهواره را پیدا می کند؛ یعنی 

بی اعتباری قانون.
مــا می دانیم که برخی از دســت اندرکاران این لایحه، خودشــان قلبا 
موافق با وضع چنین قوانینی نیستند؛ چون تأثیر معکوس آن را می دانند؛ 
اما تحت فشــار اقلیت تندرویی هســتند که مطالبه سخت گیری و بگیر و 
ببنــد دارند و آنها هم برای حفظ موقعیت سیاســی خــود، مجبورند به 
خواســت اقلیت تندرو تن بدهند. این تصور که نباید دســت روی دست 
گذاشــت و حتما لازم اســت برای مقابله با بی حجابی  کاری  کرد، بدون 
اینکه از نتیجه آن مطمئن بود، درســت و منطقی نیست. با همین تلقی 
بود که در بهار و تابســتان ســال قبل، تلاش وسیعی شد تا وضع حجاب 
بهتر شود؛ اما چه شد؟ توجه کنید که وقتی به یک پدیده اجتماعی حمله 
می شــود، اگر حمله توأم با موفقیت نباشد، این طور نیست که شرایط در 
وضعیت قبل از حمله باقی بماند. اگر موفق نشود، حمله کنندگان ناچار 
به عقب نشــینی خواهند شــد. الان تمام تلاش ها این است که شرایط به 
وضعیت قبل از مرگ مهسا برگردد؛ اما امکان پذیر نیست. اگر این بار هم 
با این قانون، حمله انجام شــد و شکســت خورد، مطمئن باشید شرایط 

امروز به آرزو تبدیل خواهد شد.
عزیــزان به شــکل حیرت انگیــزی از قــدرت نارضایتی لبریزشــونده 
بی اطلاع اند یا در بهترین حالت فراموش کرده اند یا شــاید هم این تصور 
وجود دارد که امکان ندارد وضعیت ســخت تر از پاییز سال قبل شود. راه 
برخورد با بی حجابی، ســخت گیری و جریمه و زندان و پلمب نیست؛ راه 
آن اقناع زنان و دختران اســت. اگر نتوانستید قانع کنید، خود قانع شوید 
که فقه پویا و اجتهاد با شــرایط روز را برای برون رفت از تقابل با مردم به 
کار بگیرید و طرحی نو دراندازید. براندازان و دشــمنان نظام چشــم امید 
به تصویب و اجرای چنین قوانینــی دوخته اند که زنان و دختران را وارد 

ستیزی تمام قد با نتیجه از پیش معلوم کنند. قانع کنیم یا قانع شویم.

مسیر سخت اقناع دختران

سحر طلوعی: ما هرروز در این ستون سری به 
چهارگوشــه جهان می زنیم و خبرهایی را که 
کمتر دیده شــده اســت، مرور می کنیم. امروز 
راهی سانفرانسیســکو می شویم و نور لوگوی 
جدیــد توییتر را اندازه می  گیریم. بعد می رویم 
بریتانیــا و از ترس مردم از شــنا در آب هاس 
ســاحلی خبر می گیریم و در آخر هم سری به 

سازمان ملل می زنیم.
سانفرانسیسکو: ســروصدای همسایگان دفتر 
مرکزی توییتر در سانفرانسیسکو درآمده است. 
نــور لوگوی جدیــد این پلتفــرم اجتماعی که 
به تازگی در پشت  بام این ساختمان نصب شده، 
زیاد است و چشم ها را اذیت می کند! شکایت 
اهالی به دســت بخش بازرســان ساختمان 
رســیده و در دســت بررسی اســت. این لوگو 
روز جمعه نصب شده اســت. لوگوی ایکس 

جانشین نشان پرنده آبی توییتر شده است.

بریتانیا: یکی از کسانی که این روزها حسابش 
در بانک ناتوست بریتانیا مسدود شده، نایجل 
فاراژ رهبر حزب راســت گرای یوکیپ اســت. 
دیدگاه های سیاســی اش  بداند  او می خواهد 
باعث این اتفاق شــده یا نه. فاراژ درخواست 

کرده کمیسیون سلطنتی تشکیل شود.
همچنین در ایــن منطقه از جهان با اینکه 
دمای هوا بسیار بالاســت و گرما کلافه کننده 
اما بریتانیایی ها امســال با تــرس و لرز تن به  
آب های ســاحلی می زننــد و شــنا می کنند. 
برخی که شــاید طرف آب هــم نروند. چرا؟ 
ورود فاضلاب خام به آب های ساحلی باعث 
نگرانی بریتانیایی ها شده است. نظرسنجی ها 
نشــان می دهد یک چهارم شناگران همیشگی 
امســال تن به آب نزنند. ســال گذشته چیزی 
حدود هشت هزار و ۵۰۰ ساعت فاضلاب وارد 

آب های ساحلی مشهور بریتانیا شده است.

روسیه: توفان در ساحل رود ولگا و در اردوگاه 
«ماری اِل» باعث مرگ و مجروحیت ســاکنان 
این کمپ شــده اســت. هنــگام توفان بیش 
از صــد چادر کمپ در ســاحل ولــگا حضور 
داشــته اســت. واژگونی درختــان روی چادر 
گردشگران جان هشت نفر را گرفته و ۲۷ نفر 
دیگر را هم راهی بیمارســتان کرده است. در 
گزارشی ادعا شــده این گروه های گردشگری 
به هشدار های هواشناسی و پیش بینی توفان 

توجه نکرده اند.
سازمان ملل: شــاهدان و بازماندگان حملات 
هوایی ســال ۲۰۲۱ ترکیه به بیمارســتانی در 
ســنجار در عــراق، شــکایتی رســمی تنظیم 
کرده انــد و روی میــز شــورای حقوق بشــر 
ســازمان ملل گذاشــته اند. برای نخستین بار 
اســت که موضوع حملات هوایی ترکیه علیه 

شهروندان ایزدی عراق مطرح می شود.

خبرخوانى

نور زمستانی - اینگمار برگمان - ۱۹۶۳
کشیش توماس (بیورنســتراند): من زمانی رؤیاهای بزرگی در سر داشتم. می خواستم مُهر خودم رو به دنیا بزنم. خُب، خودت تصوراتی رو 
که آدم در جوانی داره می شناســی. مادرم من رو از هرچیز شیطانی ای در امان نگه می داشت، از هر چیزی زشتی، از هر چیز خطرناکی. من 
هیج چیزی از ســتمگری یا از شرارت نمی دونستم. وقتی کارم رو شروع کردم مثل بچه های شــیرخواره معصوم بودم. بعد همه چیز با هم 

اتفاق افتاد.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

با علم این مملکت چه شد؟ با ما چه شد؟

یادداشت این هفته را چند بار عوض کردم. هر روز خبر جدیدی می شنیدم و یادداشت قبلی 
را نیمــه کاره رها کرده و به موضوع جدیدتر می پرداختم. تا اینکه در فضای مجازی فهرســت 
بلند ســهمیه ها و اینکه چگونه بسیاری از دستیاران با اســتفاده از سهمیه های مختلف وارد 
رشــته های تخصصی پزشکی شده اند، به چاپ رســید. در کنار این فهرست بلندبالا، صحبت 
مجــدد درباره اســتفاده از رانت های مختلــف برای اینکه افرادی که هیــچ علم و صلاحیتی 
ندارند، بتوانند به راحتی و به اســامی مختلف وارد رشته پزشکی شوند، حتی برای کسی مانند 
من که سال هاســت در بطن پزشکی این مملکت زندگی می کند، بسیار غم انگیز و ترسناک بود. 
پس تصمیم گرفتم تمام آن یادداشــت های قبلی را کنار گذاشته و درباره این موضوع بنویسم. 
از آرزوها و آمال خودم بنویســم که چگونه برخی مســئولان اجرائی بــا له کردن علم در این 
مملکت به بادش دادند. همواره آرزو داشــتم که استاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران شوم. 
هیئت علمی شــدن در چنین دانشگاهی آرزویی بس بزرگ و دست نیافتنی بود. چند روز پیش 
که نامه دانشــیاری ام به دســتم رسید، یادم آمد برای رســیدن به این موقعیت چقدر زحمت 
کشــیدم، تلاش کردم، درس خواندم، شــب ها نخوابیدم و اگر هــم خوابم برد خواب بیمارانم 
را دیدم. ســعی کردم از جدیدترین متدهای آموزشــی برای آموزش شــاگردانم استفاده کنم. 
ســعی کردم آخرین مقالات را همان روزی که منتشر می شــوند بخوانم. سعی کردم تا جایی 
که می توانم و امکانات کشــور ما اجازه می دهد، کارهای پژوهشی متعددی انجام دهم. برای 
همه اینها جنگیدم؛ خیلی هم جنگیدم. از جوانی ام گذشتم. جوانی ام در راهروهای بیمارستان 
طی شــد. در شــب بیداری ها برای خواندن متون سنگین پزشکی طی شــد. از جوانی ام هیچ 
نفهمیدم تا به اینجا برســم و حالا که به آرزویم رســیده ام، می بینم سیاست های کاملا اشتباه 
برخی مســئولان اجرائی نه تنها ارزش علم را به هیچ رسانده بلکه آرزوهای من را چنان بر باد 
داده که مدتی است به این فکر می کنم که استادی دانشگاه تهران را به لقایش ببخشم و از آن 
خارج شوم و در گوشه ای برای خودم کار کنم تا این باقی زندگی هم بگذرد. وقتی فهرست این 
همه افرادی را که با ســهمیه های مختلف وارد رشته های تخصصی شده اند، دیدم، یادم افتاد 
برای قبولی در تخصص یک سال تمام فقط چهار ساعت در شبانه روز خوابیدم و شب و روزم 
به قالی چسبیده بود. گوشه ای از اتاق با انبوه کتاب ها نشسته بودم و می خواندم و می خواندم 
و حالا می دیدم که در برابر زحمات من و امثال من چه راحت عده بسیار زیادی وارد این رشته 
بســیار حیاتی شــده و زندگی دیگران را به آب خوردنی به مخاطــره می اندازند. نمی دانم این 
درد  دل ها اصلا به جایی می رسد یا نه؛ ولی من فقط آینده ای را می بینم که پزشکی اش این گونه 

رو به نابودی رفته و علمش این گونه لگدمال شده است.

۴ سال زندان برای ۲ روزنامه نگار

نســیم سلطان بیگی و سعیده شفیعی دو روزنامه نگار هر کدام به بیش از چهار سال و نیم 
زندان محکوم شــدند. آن طور که حســن همایون در صفحه شــخصی اش اعلام کرده است: 
«دادگاه انقلاب همسرش سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی را «به سه  سال و ۷ ماه حبس 
تعزیری برای اتهام اجتماع و تبانی، هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، دو سال 
ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه ها» محکوم کرده است». دیگر 
روزنامه نگار این پرونده مهرنوش زارعی «تبرئه» شــده است. نسیم سلطان بیگی روزنامه نگار 
و فعال دانشــجویی و سعیده شفیعی زمســتان پارسال بازداشت شــدند و با قرار وثیقه آزاد 
شــده بودند. دادگاه آنها حدود یک ماه پیش برگزار شد. مدتی است که احکام سنگینی درباره 
روزنامه نگاران صادر می شود. انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در بیانیه ای «احکام قضائی 
ســنگین و غیرمتعارف» را محکوم کرد و از دســتگاه قضائی می خواهــد صدور این احکام را 
متوقف کند. در این بیانیه آمده اســت: «صدور احکام جدید برای روزنامه نگاران، مانع گردش 
آزاد اطلاعات اســت و گامی علیه توســعه کشــور و مبارزه با فســاد قلمداد می شود. حکم 
ممنوعیت یک ســاله برای فعالیت روزنامه نگاری آقای بهروز بهزادی مدیرمســئول و سردبیر 
روزنامــه اعتماد که بیش از ۵۵ ســال برای اعتلای روزنامه نگاری ایران تلاش کرده اســت از 
طرفی و حکم باورنکردنی تبعید برای خانم مرضیه محمودی سردبیر تجارت نیوز در روزهای 
اخیر فعالان رسانه ای و مدنی را نگران کرده است». در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 
«انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران صدور احکام قضائی سنگین و غیرمتعارف علیه 
روزنامه نگاران را محکوم می کند. صدور این احکام نافی هر ادعایی در مورد مبارزه با فســاد، 

حمایت از فعالیت های قانونی رسانه ای و ایجاد امنیت برای روزنامه نگاران است».

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

دور دنیا دریک دقیقه
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